آيات اجتماعي
اشاره
يكي از موضوعاتي كه از دير باز تاكنون مورد بحث بوده اين است‌ كه آيا اسلام يك دين فردي است يا اجتماعي؟ و آيا بدون اصلاح جامعه فرد مي‌تواند در مسير تعالي قرار گيرد يا خير؟ و به‌طور كلي آيا دين و فرستادگان الهي براي اداره جامعه برنامه‌اي داشته‌ و دارند؟ يا دين صرفاً يك دستور خصوصي براي مؤمنان است؟
آن‌چه در پي مي‌خوانيد برشي از كتاب جامعه در قرآن (صفحات 212 تا 253) نوشته حضرت آيت‌الله جوادي آملي حفظه‌الله است كه به‌صورت فهرست‌وار آيات اجتماعي اسلام را برشمرده است. نظر به اهميت موضوع تصميم گرفتيم اين متن را با كمترين حذفيات و اضافه كردن برخي توضيحات منتشر نماييم. به همين دليل اين مقاله در روند نشريه كمي طولاني شده اما در عوض از غناي خوبي برخوردار است.
يك اشتباه يا توطئه بزرگ
با نگاه سطحي شايد پنداشته شود كه تعليمات و دستورهاي اسلام تنها ويژه شأن فردي انسان مانند نماز و روزه، ترك دروغ و اجتناب از معاصي است و به ابعادِ اجتماعي او بي‌اعتناست؛ يعني غايت اسلام، تكامل فردي است و اقتصاد، اجتماع، اخلاقِ جمعي، سياست و حكومت در قاموس اسلام مشاهده نمي‌شود، بلكه اسلام خواسته است كه مسلمان خود را از گناه دور ساخته و به خودسازي بپردازد.

اين پندار با برخي احاديثي كه درباره گوشه‌نشيني در متون اسلامي هست و نيز با تمسّك به سيره برخي از عرفا و اهل تصوّف تقويت شده است. اين نوع قشرگرايي كه از قرون ابتدايي اسلام پيدا شده و تا امروز ادامه داشته است و قطعاً در آينده نيز تداوم خواهد داشت، براي منزوي ساختن اسلام صورت مي‌گيرد و گروهي از دشمنان اسلام با اهداف معيّن اين تفكر را تعقيب و برخي دوستان ناآگاه آن را رواج مي‌دهند.

دانشمندان اسلامي در طول تاريخ، هدفمند بودن اين انديشه را به خوبي ادراك كرده و با استدلال و منطق در برابر آن مقاومت و ادعاي اين‌گونه افراد را واهي و استدلال‌شان را به خيالبافي شاعرانه نزديك‌تر دانسته‌اند. امام خميني رحمت‌الله‌عليه با درايت ويژه خويش مهم‌ترين وظيفه و رسالت خود را از ميان برداشتن اين مانع بزرگ پيشرفت مسلمانان دانسته و بارها يادآور مي‌شدند كه ناديده گرفتن ابعاد اجتماعي اسلام دسيسه دشمنان اسلام است.

« نهضت اسلام در ابتدا گرفتار يهود شد و تبليغات ديني را نخست آن‌ها شروع كردند و دامنه آن تا به امروز ادامه دارد. بعد از آن‌ها نوبت به گروهي رسيد كه شيطان‌تر از يهودند. اين‌ها به صورت استعمارگر از سيصد سال پيش يا بيشتر به كشورهاي اسلامي راه پيدا كردند و براي رسيدن به مطامع استعماري خود لازم ديدند كه زمينه‌هايي فراهم سازند تا اسلام را نابود كنند. آنان احكام اسلام را سدّي در مقابل منافع مادي خود مي‌ديدند. مبلّغيني در حوزه‌هاي روحانيت درست كردند و عمّالي هم در دانشگاه‌ها، تا اسلام را تحريف نمايند. كاري كردند كه بسياري از افراد تحصيل كرده دچار اشتباه شدند. تبليغ كردند كه اسلام دين جامعي نيست؛ براي جامعه نظامات و قوانين ندارد؛ اسلام فقط احكام حيض و نفاس است. اخلاقياتي هم دارد؛ امّا راجع به زندگي و اداره جامعه چيزي ندارد.»
 

مهم‌ترين شاهد براي اجتماعي بودن اسلام اين است كه در متون ديني (كتاب و سنت) مسائل اخلاقي و احكام به صورت اجتماعي تشريع شده است، چنان‌كه خداوند به مؤمنان دستور مي‌دهد كه نسبت به يكديگر صابر بوده و با هم رابطه داشته باشند.

خداوند مؤمنان را چنين وصف مي‌كند:
«والَّذينَ استَجابوا لِرَبِّهِم وأقاموا الصَّلَاةَ وأمرُهُم شوري بَينَهُم ومِمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقون» (شوري/38)
يعني برخي از اوصاف مؤمنان اين است كه دعوت پروردگار خود را اجابت مي‌كنند و نماز را برپا داشته و كارشان را با مشورت پيش‌مي‌برند. همه‌ي اين صفات، ناظر به اوصاف اجتماعي مؤمنان است. نكته دقيق در اين آيه و آيات قبل از آن، اين است كه اين آيات با اين‌كه در ظاهر در مكه نازل شده‌اند و در آن ايام هيچ خبري از حكومت و جامعه اسلامي نبود، شارع اسلام مقدمات و تمهيدات آن را براي مسلمانان فراهم ساخته است.

بر اساس آيه « وأْعتَصِموا بِحَبلِ اللهِ جَميعاً ولاتَفَرَّقوا »(آل‌عمران/103) تمسّك و اعتصام به دين خدا بايد گروهي باشد نه فردي؛ يعني اگر همه مسلمانان به دين الهي تمسك كنند؛ ولي اين تمسك به گونه فردي صورت گيرد نه جمعي، به اين آيه عمل نشده است؛ مانند نماز جماعت كه اگر همه‌ي نمازگزاران نماز را به تنهايي بخوانند، گرچه اصل نماز را اقامه كرده‌اند؛ ولي نماز جماعت را برپا نداشته‌اند.

پس بي‌ترديد تعاليم اسلام حتي در مسائل اعتقادي و اخلاقي و احكام فقهي و حقوقي به ابعاد اجتماعي نظر دارد و شئون اجتماعي اسلام از امور بديهي بوده و به استدلال نياز ندارد.
زواياي اجتماعي اسلام

با نگاه به تعاليم و دستورهاي آسماني اسلام مي‌توان ابعاد اجتماعي آن را با سه منظر كلي بررسي كرد:

1. بخشي از احكام و تعاليم اسلام به گونه‌اي است كه اجرا و اقامه آن‌ها بي‌شكل‌گيري جامعه و حضور مردم در عرصه اجتماعي، مقدور و ميسور نيست؛ نظير جهاد، حج، نماز جمعه، اداي امانت، امر به معروف و نهي از منكر، كه اين دسته از تعاليم اسلامي صرفاً اجتماعي‌اند: 
«كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ـ شما بهترين امتى بوديد كه به سود انسانها آفريده شده‌اند (چه اين‌كه) امر به معروف و نهى از منكر مى‌كنيد و به خدا ايمان داريد» (آل‌عمران/110)
«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ـ خداوند به شما فرمان مى‌دهد كه امانت‌ها را به صاحبانش بدهيد! و هنگامى كه ميان مردم داورى مى‌كنيد، به عدالت داورى كنيد» (نساء/58)
«وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَ عَلى‌ كُلِّ ضامِرٍ يَأْتينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَميق‌ ـ 
و مردم را دعوت عمومى به حج كن تا پياده و سواره بر مركبهاى لاغر از هر راه دورى بسوى تو بيايند» (حج/27)
اين دسته از تعاليم و احكام اسلام، اجتماعي محض‌اند و تنها با وجود جامعه، محقّق خواهند شد، پس بستر اجراي آن‌ها، جامعه انساني است.

2. در برخي تعاليم اسلام به اجتماع تصريح نشده است؛ ليكن شارع نامستقيم حضور مردم را لازم شمرده است؛ مانند نماز جماعت، رسيدگي به مشكلات ديگران، عيادت بيماران، برآوردن حاجات مسلمانان، پرهيز از تعاون بر اثم و عدوان، تعاون بر قسط و عدل، تشييع جنازه، دادن قرض‌الحسنه به يكديگر و بسياري از امور و احكام اخلاقي كه تجلّي و ظهور آن‌ها فقط در جامعه است: 
«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَ ما تُخْفي‌ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُون‌ ـ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! محرم اسرارى از غير خود، انتخاب نكنيد! آن‌ها از هر گونه شرّ و فسادى در‌باره‌ي شما، كوتاهى نمى‌كنند. آن‌ها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشيد. (نشانه‌هاى) دشمنى از دهان (و كلام) شان آشكار شده و آن‌چه در دل‌هاي‌شان پنهان مى‌دارند، از آن مهم‌تر است. ما آيات (و راه‌هاى پيشگيرى از شرّ آن‌ها) را براى شما بيان كرديم اگر انديشه كنيد! » (آل‌عمران/118)
درباره احسان، رفق و مدارا فرمود: «الَّذينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكاظِمينَ الْغَيْظَ وَ الْعافينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنين‌ ـ همان‌ها كه در توانگرى و تنگدستى، انفاق مى‌كنند و خشم خود را فرو مى‌برند و از خطاى مردم درمى‌گذرند و خدا نيكوكاران را دوست دارد» (آل‌عمران/134)

و راجع به خوب سخن گفتن: «وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ـ و به مردم نيك بگوييد»(بقره/83)

و راجع به صدقه و نيكي كردن: «لا خَيْرَ في‌ كَثيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ـ در بسيارى از سخنانِ درِگوشى (و جلسات محرمانه) آنها، خير و سودى نيست مگر كسى كه (به اين وسيله،) امر به كمك به ديگران، يا كار نيك، يا اصلاح در ميان مردم كند »(نساء/114)

و درباره‌ي حسن سلوك و رفتار: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا وَ اسْمَعُوا ـ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! (به پيامبر) نگوييد: مراعاتمان كن، بلكه بگوييد: ما را در نظر بگير، و (اين توصيه را) بشنويد»(بقره/104)

«وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ـ هر گاه به شما تحيّت گويند، پاسخ آن‌را بهتر از آن بدهيد يا (لا اقل) به همان‌گونه پاسخ گوييد!»(نساء/86)

ظهور اين دسته از تعاليم الهي، اجتماع انساني را طلب مي‌كند و بي‌وجود جامعه هرچند تحقق دارند، جلوه و ظهور كامل ندارند.

3. دستورها و تعاليم كلي اسلام يعني خطوط كلي اسلام، مهم‌ترين بخش دين است كه اجتماعي است.
اجتماعي بودن خطوط اصلي و كلي دين بدين معناست كه بر مبناي فطرت انساني، اساس اسلام، اجتماعي يعني در جامعه اجرا شدني است. گذشته از اين‌كه بخش عظيمي از اصول و كليات دين، اجتماعي است، جنبه‌هاي عبادي و اخلاقي آن نيز در اين راستا تشريع شده‌اند.

اگر در آثار علماي اسلام مشاهده مي‌شود كه بيشتر به جنبه اعتقادي و اخلاقي پرداخته شده است و ابعاد اجتماعي در آن كمتر ديده مي‌شود، نابرابري در تعاليم اسلام نيست، بلكه اين غثّ و سمين
 به دست علماي دين انجام گرفته است. 
حضرت استاد امام خميني(قدس‌سره) فرموده‌اند:
«براى اين‌كه كمى معلوم شود فرق ميان اسلام و آن‌چه به عنوان اسلام معرفى مى‌شود تا چه حد است، شما را توجه مى‌دهم به تفاوتى كه ميان قرآن و كتب حديث، با رساله‌هاى عمليه هست: قرآن و كتاب‌هاى حديث، كه منابع احكام و دستورات اسلام است، با رساله‌هاى عمليه، كه توسط مجتهدين عصر و مراجع نوشته مى‌شود، از لحاظ جامعيت و اثرى كه در زندگانى اجتماعى مى‌تواند داشته باشد به‌كلى تفاوت دارد. نسبت اجتماعيات قرآن با آيات عبادى آن، از نسبت صد به‌ يك‌ هم بيشتر است! از يك دوره كتاب حديث، كه حدود پنجاه كتاب‌
 است و همه احكام اسلام را در بردارد، سه ـ چهار كتاب مربوط به عبادات و وظايف انسان نسبت به پروردگار است؛ مقدارى از احكام هم مربوط به اخلاقيات است؛ بقيه همه مربوط به اجتماعيات، اقتصاديات، حقوق، و سياست و تدبير جامعه است.»

بي‌ترديد، افراط و تفريط در سير مطالعات متون ديني و تبليغ نادرست علماي دين، موجب تلقّي ناصواب از اسلام شده است، بنابراين به نظر مي‌رسد كه درك صحيح از دين نيازمند اصلاح ديدگاه و بازنگري است.

فهرستي از مسائل اجتماعي اسلام

در رابطه با مسائل اجتماعي اسلام از قرآن و سنت، مطالب فراواني مي‌توان آموخت كه تفصيل آن در اين اجمال نمي‌گنجد؛ ولي براي آشنايي، فهرستي ارائه مي‌شود.
1. اقتصاد

انسان، مركب از جسم و روح است و براي ادامه حيات، اهتمام به تأمين نيازهاي آن دو جنبه، امري ضروري و لازم است. بر همين اساس، قرآن هم به امر معاد و نيازهاي روحاني او و هم به معاش و حاجت‌هاي جسماني او پرداخته است.

تمام اهتمام قرآن بر حفظ تعادل انسان در نشئه طبيعي است. براي روشن شدن موضوع به برخي از آيات الهي در اين زمينه اشاره مي‌شود.

1/1) بهره‌گيري از مواهب طبيعي

خلاف گمان برخي كه مي‌پندارند اهتمام اسلام تنها به آخرت است و به دنيا و امور مادي نگاهي ندارد، قرآن بر استفاده از دنيا تأكيد دارد:
«وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فيها دِفْ‌ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ ـ و چهارپايان را آفريد در حالى كه در آن‌ها، براى شما وسيله پوشش، و منافع ديگرى است و از گوشت آن‌ها مى‌خوريد»(نحل/5)
«وَ لَكُمْ فيها جَمالٌ حينَ تُريحُونَ وَ حينَ تَسْرَحُون‌ ـ و در آن‌ها براى شما زينت و شكوه است به هنگامى كه آن‌ها را به استراحتگاه‌شان بازمى‌گردانيد، و هنگامى كه (صبح‌گاهان) به صحرا مى‌فرستيد»(نحل/6)
«وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَميرَ لِتَرْكَبُوها وَ زينَة ـ همچنين اسب‌ها و استرها و الاغ‌ها را آفريد تا بر آن‌ها سوار شويد و زينت شما باشد»(نحل/8)
گاه مي‌فرمايد كه آن‌قدر به شما نعمت داديم كه توان شمارش آن را نداريد:
«وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها ـ و اگر نعمت‌هاى خدا را بشماريد، هرگز نمى‌توانيد آن‌ها را احصا كنيد»(نحل/18)
هرچند دلبستگي شديد به امور مادي را رهزن مي‌خواند، تدبير عاقله آن‌را لازم مي‌داند تا جامعه از نياز به بيگانه آزاد گردد.

از اين‌جا مي‌توان گفت كه از منظر اسلام رعايت دو عنصر محوري مطلوب است:
اول: سعي در توليد براي رفاه جامعه
دوم: قناعت در مصرف و مناعت طبع براي ترقّي روح.

براي رفع توهم، تذكر اين نكته ضروري است كه بهره‌گيري از دنيا و مواهب آن، به معناي حريص بودن به مال، مقام، زينت و شهرت دنيا نيست، زيرا حرص و ولع، حيات اجتماعي مؤمنان را برنمي‌تابد. خداوند، اهل كتاب و گروهي از قوم يهود را وصف كرد كه چنان به دنيا حرص دارند كه آرزو مي‌كنند هزار سال در آن زندگي كنند:
« وَ لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى‌ حَياةٍ وَ مِنَ الَّذينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ـ و آن‌ها را حريص‌ترين مردم ـ حتى حريص‌تر از مشركان ـ بر زندگى (اين دنيا، و اندوختن ثروت) خواهى يافت (تا آن‌جا) كه هر يك از آن‌ها آرزو دارد هزار سال عمر به او داده شود.»(بقره/96)
آزمندي، استيثار
 منحوس مي‌زايد كه مقابل ايثار ميمون
 است و هرگز نظام عدل اجتماعي با خوي استيثار هماهنگ نيست، چنان‌كه با خصلتِ رذل استكبار هم‌آوا نخواهد بود.

2/1) درمان فقر اجتماعي

جامعه داراي لايه‌ها و طبقاتي است كه قشر فقير و محروم يكي از آن‌هاست. اسلام براي رفع مشكل اين طبقه راهكارهايي دارد كه مهم‌ترين آن‌ها صدقه، انفاق، اطعام، زكات و خمس است: 
« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكين...‌ ـ همانا صدقات (زكات)، براى نيازمندان و درمانده‌گان... است.»(توبه/60)
« قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبينَ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكين‌ ـ بگو: هر خير و نيكى (و سرمايه سودمند مادى و معنوى) كه انفاق مى‌كنيد، بايد براى پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و مستمندان و... باشد.»(بقره/215)
« و آتِ ذَا القُربي حَقَّهُ والمِسكين ـ و حقّ نزديكان را بپرداز، و (همچنين حق) مستمند را.»(اسراء/26)
« وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكين‌... ـ بدانيد هر گونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر، و براى ذى القربى و يتيمان و مسكينان و... است.»(انفال/41)
3/1) تشويق به انفاق عمومي

نزول بركات براي فرد و جامعه، بازتاب اعمال افراد است، از اين‌رو خداوند براي افزايش نزول بركاتِ خويش، مؤمنان را به انجام دادن اعمال خير تحريص مي‌كند: 
« وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‌ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكات‌ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْض‌ ـ و اگر اهل شهرها و آبادي‌ها، ايمان مى‌آوردند و تقوا پيشه مى‌كردند، بركات آسمان و زمين را بر آن‌ها مى‌گشوديم.‌»(اعراف/96)
در ميان اعمال خير، انفاق به ديگران بيش از ساير كارها فزوني بركت مي‌آورد:
« مَثَلُ الَّذينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ في‌ سَبيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ في‌ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّة ٍ وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاء ـ كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى‌كنند، همانند بذرى هستند كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشه، يكصد دانه باشد و خداوند آن را براى هر كس بخواهد (و شايستگى داشته باشد)، دو يا چند برابر مى‌كند.»(بقره/261)
ولي در انفاق نيز لازم است همانند ساير اعمال، تعادل حفظ گردد: 
« وَ أَنْفِقُوا في‌ سَبيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ـ و در راه خدا انفاق كنيد، و خود را به دست خود به هلاكت نيفكنيد.»(بقره/195)
آثار و نتايج انفاق به خود انفاق كننده بازمي‌گردد: 
« وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ‌ءٍ في‌ سَبيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ ـ و هر چه در راه خدا انفاق كنيد به تمامى به شما بازگردانده مى‌شود.»(انفال/60)
« وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُم‌ ـ و آن‌چه را از خوبي‌ها و اموال انفاق مى‌كنيد، براى خودتان است.‌»(بقره/272)
4/1) پليدي ربا در جامعه

ربا در اسلام حرام است و شايد يكي از حكمت‌هاي حرمت آن، آثار زيان‌بار آن، از قبيل ايجاد فاصله طبقاتي، تراكم ثروت در دست افراد محدود و عدم به‌كارگيري مفيد سرمايه در جامعه باشد.

ربا شخص و جامعه را از تعادل خارج مي‌سازد:
« الَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ـ كسانى كه ربا مى‌خورند، (در قيامت) برنمى‌خيزند مگر مانند كسى كه بر اثر تماسّ شيطان، ديوانه شده (و نمى‌تواند تعادل خود را حفظ كند گاهى زمين مى‌خورد، گاهى بپا مى‌خيزد).»(بقره/275)
ربا در برابر صدقه است. نزد مردم در ربا به ظاهر افزايش و در صدقه كاهش سرمايه است؛ امّا نزد خداوند باطن ربا كاهش و فروهش و باطن صدقه رويش و افزايش است: 
« يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ ـ خداوند، ربا را نابود مى‌كند و صدقات را افزايش مى‌دهد.»(بقره/276)
« وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا في‌ أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ـ آن‌چه به‌عنوان ربا مى‌پردازيد تا در اموال مردم فزونى يابد، نزد خدا فزونى نخواهد يافت.»روم/39)
ربا دوري از حق است كه جامعه را از مسير سعادت منحرف مي‌سازد:

« وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَليما ـ و (همچنين براي يهود) به‌خاطر ربا گرفتن، در حالى كه از آن نهى شده بودند و خوردن اموال مردم به‌باطل و براى كافران آن‌ها، عذاب دردناكى آماده كرده‌ايم.»()
5/1) حراست از اموال يتيمان

جامعه بشري از وجود ايتام خالي نيست، از اين‌رو در نظام اجتماعي اسلام بر دو نكته در اين‌باره تأكيد شده است: 
اول: محافظت و حراست از اموال ايشان: 
« وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ـ و يتيمان را چون به حد بلوغ برسند، بيازماييد! اگر در آن‌ها رشد (كافى) يافتيد، اموال‌شان را به آن‌ها بدهيد.»(نساء/6)
دوم: پرهيز از خوردن مال يتيم:
قرآن كريم تأكيد دارد كه خوردن مال ايتام در حقيقت همان آتش‌خواري است:
« إِنَّ الَّذينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‌ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ في‌ بُطُونِهِمْ ناراً ـ كسانى كه اموال يتيمان را به ظلم و ستم مى‌خورند، (در حقيقت،) تنها آتش مى‌خورند.»(نساء/10)
شايد بتوان بيت‌المال در جامعه اسلامي را مشمول اين دو تأكيد قرار داد.

2. امور اجتماعي

در قرآن كريم به مسائل جامعه‌شناختي و علوم اجتماعي بسيار توجه شده است. به برخي آيات در اين‌باره اشاره مي‌شود.

1/2) ملاك امتياز اجتماعي افراد

خداوند مي‌فرمايد كه شما را از يك مرد و زن آفريديم؛ سپس در حيات اجتماعي به صورت اقوام و قبيله‌هايي قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد و نيز بدانيد كه برتري در خداترسي است نه به قوميّت و نژاد. كسي در جامعه برتر است كه پرواي الهي او بيش از ديگران باشد: 
« يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‌ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ ـ اى مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره‌ها و قبيله‌ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد (اينها ملاك امتياز نيست،) گرامى‌ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست.‌»(حجرات/13)
امتياز در اين آيه، امتياز اجتماعي است؛ يعني در جامعه انساني، تقوا محك است و جايگاه اجتماعي مردم با همين ملاك و معيار تعيين مي‌شود، بنابراين در صورت عدم وجود حيات اجتماعي، مصداقي براي اين سخن خداوند نخواهد بود.

2/2) اهداف اجتماعي انبيا 

از مهم‌ترين اهداف انبيا، دعوت مردم به سوي خدا، دور ساختن بندگان از پرستش بت‌ها و قيام به عدالت و اجراي قسط بوده است: 
« وَ لَقَدْ بَعَثْنا في‌ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوت‌ ـ ما در هر امتى رسولى برانگيختيم كه: خداى يكتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب كنيد.»(نحل/36)
« لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط ـ ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب (آسمانى) و ميزان (شناسايى حقّ از باطل و قوانين عادلانه) نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند.»(حديد/25)
« وَ كَذلِكَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ في‌ قَرْيَةٍ مِنْ نَذيرٍ إِلاَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى‌ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى‌ آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ ـ و اين گونه در هيچ شهر و ديارى پيش از تو پيامبر انذاركننده‌اى نفرستاديم ‌مگر اينكه ثروتمندان مست و مغرور آن گفتند: ما پدران خود را بر آئينى يافتيم و به آثار آنان اقتدا مى‌كنيم.»(زخرف/23)
پس انبيا براي هدايت مردم و ارتقاي اجتماع انساني از جانب خداوند آمده‌اند و بي‌وجود جامعه، رسالت و اهداف ايشان ناقص و شايد عبث باشد، بنابراين محدود ساختن هدف بعثت انبيا به آخرت و لقاي خدا به استناد آيات مذكور، نادرست است.

3/2) انبيا الگوهاي اجتماعي

در قرآن كريم، انبياي الهي بهترين الگو و برترين نماد انسانيت معرفي شده‌اند.

الگو گرفتن از بندگان صالح خداوند و انبياي الهي به صورت مطلق آمده است؛ يعني سيره‌ي آنان در زندگي فردي و حيات اجتماعي، بهترين الگو است و چون از مهم‌ترين وظايف ايشان هدايت اجتماعي و ارتقا و تكامل جوامع بشري بوده است بر پيروان آنان چنين وظيفه‌اي فرض است: 
« قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في‌ إِبْراهيمَ ـ براى شما سرمشق خوبى در زندگى ابراهيم وجود داشت‌.»(ممتحنه/4)
« لَقَدْ كانَ لَكُمْ في‌ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة ـ مسلّماً براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نيكويى بود.»(احزاب/21)
4/2) سيره اجتماعي انبيا

سيره و سنت انبياي الهي را از يك جهت مي‌توان به دو بخش فردي و اجتماعي بخش كرد. آنان افزون بر اخلاق و رفتار فردي داراي سيره‌هاي اجتماعي نيز بوده‌اند كه قرآن برخي از آن‌ها را برشمرد: 
در داستان يوسف پيامبر عليه‌السلام آمده است كه وقتي امين بودن او براي پادشاه مصر روشن شد، خواست به او مقامي بدهد و حضرت يوسف عليه‌السلام فرمود كه وي را به خزانه‌داري مصر نصب كند كه او در نگهداري دارايي امين، دانا و بصير است: 
« قالَ اجْعَلْني‌ عَلى‌ خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفيظٌ عَليم‌ ـ (يوسف) گفت: «مرا سرپرست خزائن سرزمين (مصر) قرار ده، كه نگهدارنده و آگاهم‌.»(يوسف/55)
و در داستان ابراهيم خليل عليه‌السلام آمده است كه او از خداوند دو چيز خواست:
اول: امنيت شهر مكه         دوم: دوري اهل‌بيت خود از پرستش بت‌ها: 
« وَ إِذْ قالَ إِبْراهيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَ اجْنُبْني‌ وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنام‌ ـ (به ياد آوريد) زمانى را كه ابراهيم گفت: «پروردگارا! اين شهر [مكّه‌] را شهر امنى قرار ده! و من و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگاه دار.»(ابراهيم/35)
چنان‌كه امنيت اجتماعي و بهره‌مندي از بركات و ميوه‌ها را براي مردم خواست:
« وَ إِذْ قالَ إِبْراهيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرات‌ ـ و (به ياد آوريد) هنگامى را كه ابراهيم عرض كرد: «پروردگارا! اين سرزمين را شهر امنى قرار ده! و اهل آن را (آن‌ها كه به خدا و روز بازپسين، ايمان آورده‌اند) از ثمرات (گوناگون)، روزى ده‌.»(بقره/126)
پيام آيات ياد شده اين است كه پيامبران الهي پس از خودسازي و تهذيب نفس، رسالت اصلي خويش را هدايت و ارشاد جامعه دانسته و سرمايه وجودشان را در بيداري جامعه هزينه مي‌كردند.

5/2) شيوه انبيا در بيداري ملت‌ها

گمراهي ملت و امت براي پيامبران خدا بسيار ملال‌آور بوده و بر اساس توحيدمداري بهترين شيوه‌اي كه براي رشد و بيداري آن‌ها برگزيده‌اند توجه دادن مردم به خدا و دور ساختن از طاغوت بوده است: 
« يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ وَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون‌ ـ اى مردم! پروردگار خود را پرستش كنيد آن كس كه شما، و كسانى را كه پيش از شما بودند آفريد، تا پرهيزكار شويد.»(بقره/21)
« وَ قالَ الْمَسيحُ يا بَني‌ إِسْرائيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ ـ مسيح گفت: اى بنى اسرائيل! خداوند يگانه را، كه پروردگار من و شماست، پرستش كنيد.»(مائده/72)
« وَ إِلى‌ عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّه‌ ـ و به سوى قوم عاد، برادرشان «هود» را (فرستاديم) گفت: «اى قوم من! (تنها) خدا را پرستش كنيد.»(اعراف/65 و هود/50)
« وَ إِلى‌ ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ »(اعراف/73 و هود/61)
« وَ إِلى‌ مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّه ‌»(اعراف/85 و هود/84 و شبيه عنكبوت/36)
دو شاهد و قرينه اين مدعا را همراهي مي‌كند كه انبياي الهي تمامي تلاش خويش را در خدمت به جامعه و سعي در انتخاب بهترين شيوه براي آن مصروف داشته‌اند:
نخست تكرار برخي از آيات ياد شده در سوره‌هاي مختلف؛
 
و ديگري مبارزه و جهاد مسلّحانه و شهادت بسياري از انبياي الهي به دست حاكمان و سلاطين و طاغوتيان زمان خويش: 
« يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ـ پيامبران را به ناحق مى‌كشتند.»(بقره/61)
« قَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ـ كشتن پيامبران بناحق‌.»(نساء/155)
« وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ في‌ سَبيلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانُوا ـ چه بسيار پيامبرانى كه مردان الهى فراوانى به همراه آنان جنگ كردند! آنها هيچ گاه در برابر آنچه در راه خدا به آنان مى‌رسيد، سست و ناتوان نشدند (و تن به تسليم ندادند)»(آل‌عمران/146)
6/2) عدم استعانت از كافران

از ويژگي‌هاي زندگي اجتماعي، نياز افراد به يكديگر است و در رفع اين نيازها، لازم است كه افراد به كمك يكديگر بشتابند.

قرآن كريم تصريح دارد كه هرگز از كافران استمداد و استعانت نكنيد و مهم‌ترين استمداد همانا استعانت سياسي است، چنان‌كه استمداد فرهنگي و فكري نيز از بدترين كمك‌هاي كافر به مسلمان است و در درجه بعد ياري اقتصادي، اجتماعي و... :
« بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَ هُوَ خَيْرُ النَّاصِرين‌ ـ (كافران تكيه‌گاه شما نيستند) بلكه ولى و سرپرست شما، خداست و او بهترين ياوران است.»(آل‌عمران/150)
« وَ لا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَ لا نَصيراً ـ و از ميان آن‌ها (كافران)، دوست و يار و ياورى اختيار نكنيد.»(نساء/89)
« وَ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَ هُوَ الْعَليمُ الْحَكيم‌ ـ خداوند مولاى شماست و او دانا و حكيم است.»(تحريم/2)
« يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم‌ ـ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! با قومى كه خداوند آنان را مورد غضب قرار داده دوستى نكنيد.»(ممتحنه/13)
7/2) اطاعت نكردن از كافران

دستور رسمي قرآن در حيات اجتماعي اسلام، اين است كه نه از كافران استعانت و نه از آن‌ها اطاعت كنيد: 
« يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ تُطيعُوا الَّذينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرينَ ـ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! اگر از كسانى كه كافر شده‌اند اطاعت كنيد، شما را به گذشته‌هايتان بازمى‌گردانند و سرانجام، زيانكار خواهيد شد.»(آل‌عمران/149)
« يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لا تُطِعِ الْكافِرينَ وَ الْمُنافِقينَ ـ اى پيامبر! تقواى الهى پيشه كن و از كافران و منافقان اطاعت مكن.»(احزاب/1)
« وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواه‌ ـ و از كسانى كه قلب‌شان را از ياد خود غافل ساختيم اطاعت مكن! همان‌ها كه از هواى نفس پيروى كردند.»(كهف/28)
« وَ لا تُطِعِ الْكافِرينَ وَ الْمُنافِقين‌ ـ و از كافران و منافقان اطاعت مكن.‌»(احزاب/48)
زيرا پيروي از كافران مستلزم بازگشت به جاهليت فكري و كفر اعتقادي است.

8/2) عوامل فساد در جامعه

برخي آيات، ضمن ضرورت و لزوم وجود جامعه، از عوامل فتنه و فساد سخن مي‌گويند. خداوند براي تطهير و تحكيم جوامع انساني عوامل بروز فساد را معرفي مي‌كند تا با شناسايي ريشه‌ها و بركندن آن‌ها بتوان جامعه صالح و سالمي پديد آورد:
در آيه‌اي، عارضه فساد اجتماعي را عمل برخي از افراد جامعه مي‌شناساند:

« ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاس‌ ـ فساد، در خشكى و دريا بخاطر كارهايى كه مردم انجام داده‌اند آشكار شده است‌»(روم/41)
در آيه‌اي ديگر، پادشاهان سركش: 
« إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها ـ پادشاهان هنگامى كه وارد منطقه آبادى شوند آن را به فساد و تباهى مى‌كشند.»(نمل/34)
و در آيه‌اي منافقان: 
« وَ إِذا قيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُون‌ ـ و هنگامى كه به آنان گفته شود: در زمين فساد نكنيد، مى‌گويند: ما فقط اصلاح كننده‌ايم‌»(بقره/11)
9/2) اماكن عام عبادي 

در قرآن كريم از مساجد و عبادتگاه‌ها سخن به ميان آمده كه بدون وجود جامعه و حيات اجتماعي، ضرورتي براي آن‌ها نخواهد بود. سخن گفتن از محل عبادت اهل كتاب يا مسلمانان متفرع
 بر وجود جامعه است، زيرا تا جامعه‌اي نباشد سخن گفتن از اماكن عام عبادي روا نخواهد بود: 
« إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ـ مساجد خدا را تنها كسى آباد مى‌كند كه ايمان به خدا و روز قيامت آورده‌.»(توبه/18)
« وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثيرا ـ و اگر خداوند بعضى از مردم را بوسيله بعضى ديگر دفع نكند، ديرها و صومعه‌ها، و معابد يهود و نصارا، و مساجدى كه نام خدا در آن بسيار برده مى‌شود، ويران مى‌گردد.»(حج/40)
« قالَ الَّذينَ غَلَبُوا عَلى‌ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدا ـ گفتند: ما مسجدى در كنار (مدفن) آن‌ها (اصحاب كهف) مى‌سازيم (تا خاطره آنان فراموش نشود.)»(كهف/21)
10/2) غفلت اجتماعي

غفلت در مقابل توجه است. توجه، مبدأ سعادت و كمال است و غفلت، منشأ شقاوت و هلاكت و اين مطلب، هم در فرد و هم در جامعه صادق است. قرآن كريم در مباحث اجتماعي خود، به مسلمانان يادآور مي‌شود كه هرگونه بي‌ثباتي و هزيمت در جامعه، نتيجه غفلت آن‌هاست: 
« إِذْ تُصْعِدُونَ وَ لا تَلْوُونَ عَلى‌ أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ في‌ أُخْراكُمْ فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ ـ به خاطر بياوريد هنگامى را كه از كوه بالا مي‌رفتيد (و جمعى در وسط بيابان پراكنده شدند و از شدت وحشت،) به عقب ماندگان نگاه نمى‌كرديد، و پيامبر از پشت سر، شما را صدا مى‌زد. سپس اندوه‌ها را يكى پس از ديگرى به شما جزا داد.»(آل‌عمران/153)
يعني غم و اندوه شما به جهت غفلتي بود كه از رسول خدا داشتيد، در نتيجه از دستور آن حضرت سرپيچي كرديد. 
رسولان الهي براي غفلت‌زدايي جوامع بشري آمده‌اند. اگر غفلت جامعه بر اثر نرسيدن تبليغ الهي به آنان باشد، مردم معذورند و هرگز خداوند آنان را كيفر نخواهد كرد: 
« ذلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى‌ بِظُلْمٍ وَ أَهْلُها غافِلُون‌ ـ اين (فرستادن رسولان) به‌خاطر آن است كه پروردگارت هيچ گاه (مردم) شهرها و آبادي‌ها را به‌خاطر ستم‌هاي‌شان در حال غفلت و بى‌خبرى هلاك نمى‌كند. (بلكه قبلًا رسولانى براى آن‌ها مى‌فرستد.)‌»(انعام/131)
خداوند از قوم بني‌اسرائيل به جهت غفلت، انتقام گرفته و غرق‌شان ساخت:
« فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ كانُوا عَنْها غافِلين‌ ـ سرانجام از آنها انتقام گرفتيم، و آنان را در دريا غرق كرديم زيرا آيات ما را تكذيب كردند، و از آن غافل بودند.»(اعراف/136)
پويايي جامعه وامدار توجه و تذكر افراد است و انحطاط و عقب‌ماندگي آن، ثمره غفلت آن جامعه.

11/2) سعادت جامعه

بسياري از آيات تصريح دارند كه سعادت و رستگاري در جامعه اسلامي، مرهون اطاعت و پيروي از تعاليم الهي است. جامعه، زماني روي رستگاري را خواهد ديد كه به حق روي آورد و از باطل بيزاري جويد.

فلاح اجتماعي در طلب فضل الهي است: 
« وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون‌ ـ و از فضل خدا بطلبيد، و خدا را بسيار ياد كنيد شايد رستگار شويد.»(جمعه/10)
« ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذينَ يُريدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون‌ ـ اين براى آن‌ها كه رضاى خدا را مى‌طلبند بهتر است، و چنين كسانى رستگارانند.»(روم/38)
جامعه‌اي كه در راه خدا مجاهده كند، خيرات و بركات را براي افراد به ارمغان مي‌آورد و چنين جامعه‌اي سعادتمند است: 
« لكِنِ الرَّسُولُ وَ الَّذينَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ وَ أُولئِكَ لَهُمُ الْخَيْراتُ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون‌ ـ ولى پيامبر و كسانى كه با او ايمان آوردند، با اموال و جان‌هاي‌شان جهاد كردند و همه‌ نيكي‌ها براى آن‌هاست و آن‌ها همان رستگارانند.»(توبه/88)
12/2) دشمنان جامعه اسلامي

خداوند متعال براي حفظ امنيت و استقرار و بقاي جامعه اسلامي، دشمنان را در قرآن به آنان معرفي كرده است. كافران يك طيف و از ميان اهل كتاب يهوديان (صهيونيست‌ها)، طيف ديگري از دشمن را تشكيل مي‌دهند.

كافران دشمنِ آشكار و يهود سرسخت‌ترين دشمن مسلمانان‌اند. درباره كافران مي‌فرمايد: 
« إِنَّ الْكافِرينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبيناً ـ كافران، براى شما دشمن آشكارى هستند»(نساء/101)
و راجع به يهود: 
« لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذينَ أَشْرَكُوا ـ به‌طور مسلّم، دشمن‌ترين مردم نسبت به مؤمنان را، يهود و مشركان خواهى يافت‌.‌»(مائده/82)
13/2) جايگاه مفسدان در جامعه اسلامي
بيان صريح قرآن درباره مفسدان اين است كه آنان در ميان مسلمانان هيچ جايگاه ارزشي‌اي ندارند و دستور خداوند در رفتار مسلمانان با مفسدان بسيار روشن است:
بي‌اعتنايي، نفي‌بلد و كشتن آنان از جمله فرامين قرآن است و سبب شدّت واكنش برابر آنان، شيوع فسادشان در جامعه اسلامي است: 
« وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّار ـ و پيوندهايى را كه خدا دستور به برقرارى آن داده قطع مى‌كنند، و در روى زمين فساد مى‌نمايند، لعنت براى آنهاست و بدى (و مجازات) سراى آخرت‌.»(رعد/25)
« إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْض‌ ـ كيفر آن‌ها كه با خدا و پيامبرش به جنگ برمى‌خيزند، و اقدام به فساد در روى زمين مى‌كنند، (و با تهديد اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله مى‌برند،) فقط اين است كه اعدام شوند يا به دار آويخته گردند يا (چهار انگشت از) دست (راست) و پاى (چپ) آن‌ها، به‌عكس يكديگر، بريده شود و يا از سرزمين خود تبعيد گردند.»(مائده/33)
« وَ لا تَتَّبِعْ سَبيلَ الْمُفْسِدين‌ ـ  و از روش مفسدان، پيروى منما.»(اعراف/142)
14/2) زوال فساد اجتماعي
غالباً در جوامع انساني، افرادي بر اثر معرفت محدودِ خويش، خواهان زندگي حيواني‌اند، كه اگر آزاد باشند، جامعه را به فساد مي‌كشند.
سنت الهي اين است كه مردم در جامعه با اراده خود راه خير و شر را برگزينند؛ امّا زماني كه فساد مفسدان از مرز امكان عفو بگذرد، خداوند گروهي از اهل ايمان را براي نابودي آنان مأمور مي‌سازد. اگر چنين كاري جزيي از سنت الهي نباشد، قطعاً از الطاف پروردگار است: 
« وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْض‌ ـ و اگر خداوند، بعضى از مردم را به وسيله بعضى ديگر دفع نمى‌كرد، زمين را فساد فرامى‌گرفت‌.»(بقره/251)
« وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِد ـ و اگر خداوند بعضى از مردم را بوسيله بعضى ديگر دفع نكند، ديرها و صومعه‌ها، و معابد يهود و نصارا، و مساجدى كه نام خدا در آن بسيار برده مى‌شود، ويران مى‌گردد.»(حج/40)
15/2) پاداش مهاجرت
در نظام اجتماعي اسلام، بر هجرت از مكاني به مكان ديگر براي دفع يا رفع ظلم يا براي كسب معرفت، بسيار تأكيد شده است. خداوند پاداش فراواني به اين گروه از مؤمنان وعده داده است: 
« الَّذينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا في‌ سَبيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْفائِزُون‌ ـ آن‌ها كه ايمان آوردند، و هجرت كردند، و با اموال و جان‌هاي‌شان در راه خدا جهاد نمودند، مقام‌شان نزد خدا برتر است و آن‌ها پيروز و رستگارند.»(توبه/20)
« وَ الَّذينَ هاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَر ـ آن‌ها كه پس از ستم ديدن در راه خدا، هجرت كردند، در اين دنيا جايگاه (و مقام) خوبى به آن‌ها مى‌دهيم و پاداش آخرت، از آن هم بزرگ‌تر است.‌»(نحل/41)
براي حفظ و ارتقاي جهات علمي و فرهنگي به مؤمنان فرمان داده شده است كه از سرزمين و موطن خويش هجرت كنند: 
« فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين‌ ـ چرا از هر گروهى از آنان، طايفه‌اى كوچ نمى‌كند (و طايفه‌اى در مدينه بماند)، تا در دين (و معارف و احكام اسلام) آگاهى يابند.»(توبه/122)
16/2) رسالت اجتماعي مؤمنان
از مهم‌ترين وظايف مسلمانان در عرصه جامعه، كار فرهنگي و عبادي است. امتياز جامعه اسلامي بر ساير جوامع، صبغه خدايي آن است. ارتباط مردم با پروردگارشان بر اثر رفتار عبادي محكم است. نمادها و سمبل‌هاي ديني در جامعه متجلّي است، از اين‌رو حاكمان اسلامي مي‌كوشند تا بدان ابزارها جامعه را ارتقا بخشند: 
« الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَر ـ همان كسانى كه هر گاه در زمين به آن‌ها قدرت بخشيديم، نماز را برپا مى‌دارند، و زكات مى‌دهند، و امر به معروف و نهى از منكر مى‌كنند.»(حج/41)
آيه مزبور، چهار وظيفه مهم حكومت ديني را برمي‌شمرد، زيرا در سايه آن بقيه اعمال صالح ظاهر خواهد شد.
17/2) هدف منافقان از خدمات اجتماعي
قرآن براي محافظت مسلمانان از فريب و خدعه منافقان درون آنان را آشكار مي‌سازد:
از انجام دادن اعمال خير، هدفِ خير ندارند و تا ريشه نفاق را از درون خود دور نسازند، نبايد كار عبادي آنان را بر صحت و قصد قربت حمل كرد، بلكه ايشان از بهترين اعمالِ ظاهري پليدترين اهداف را دنبال مي‌كنند. ظاهر كارشان خدمت؛ ولي باطن آن خيانت است: 
« وَ الَّذينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ كُفْراً وَ تَفْريقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنينَ وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ الْحُسْنى‌ وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُون‌ ـ (گروهى ديگر از آن منافقان) كسانى هستند كه مسجدى ساختند براى زيان (به مسلمانان)، و (تقويت) كفر، و تفرقه‌افكنى ميان مؤمنان، و كمين‌گاه براى كسى كه از پيش با خدا و پيامبرش مبارزه كرده بود آن‌ها سوگند ياد مى‌كنند كه: جز نيكى (و خدمت)، نظرى نداشته‌ايم‌. امّا خداوند گواهى مى‌دهد كه آن‌ها دروغگو هستند.»(توبه/107)
آنان نه با خلق بلكه با خالق خود قصد خدعه دارند: 
« إِنَّ الْمُنافِقينَ يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهُم‌ ـ منافقان مى‌خواهند خدا را فريب دهند در حالى كه او آن‌ها را فريب مى‌دهد.»(نساء/142) 
گفتني است كه خدعه‌هاي سه‌گانه به يك خدعه بازمي‌گردد و آن خدعه به نفس خود است. از اين‌رو خداوند فرمود: 
« ما يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُون‌ ـ و جز خودشان را فريب نمى‌دهند (اما) نمى‌فهمند.»(بقره/9)
18/2) غايت فضايل اجتماعي
برخي افراد از جهات فكري و فرهنگي، اقتصادي، سياسي، نظامي و... در جايگاه اجتماعي برتري قرار دارند و پيدا است كه منزلت اجتماعي افراد يكسان نيست و شايد مشيت الهي در همين اختلاف مراتب افراد در اجتماع باشد، وگرنه، حيات اجتماع با مشكل روبه‌رو مي‌شود. آنان كه از فضايل اجتماعي در هر بعد از جنبه‌هاي زندگي برخوردارند نبايد فراموش كنند كه اين برتري، توفيق الهي است و بايد آن را در جهت هدف الهي به كار گرفت. 

خداوند خدمت به مردم را غايت فضيلت قرار داد و فرمود: 
« وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا ـ بعضى را بر بعضى برترى داديم تا يكديگر را مُسَخّر كرده (و با هم تعاون نمايند).»(زخرف/32)
اين تسخير متقابل، سبب تكامل جامعه است و تسخير يك جانبه ممنوع.
19/2) سرپرستي سفيهان
برخي با داشتن اموال و سرمايه از عقل كافي و رشد فكري برخوردار نيستند. قرآن كريم سفارش مي‌كند كه اموال را به دست آنان ندهيد، بلكه فرد بالغ و عاقلي سرپرستي اموالشان را بر عهده گيرد:
« وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‌ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ارْزُقُوهُمْ فيها وَ اكْسُوهُمْ ـ اموال خود را، كه خداوند وسيله قوام زندگى شما قرار داده، به دست سفيهان نسپاريد و از آن، به آن‌ها روزى دهيد! و لباس بر آنان بپوشانيد.»(نساء/5)
سفاهت، سبك‌مغزي و خفّت عقل را گويند كه در ابعاد مختلف ظهور و بروز مي‌يابد، بنابراين نمي‌توان آن را در امور اقتصادي محدود كرد، پس واژه سفيه، معناي عامي دارد، چنان‌كه از امام صادق عليه‌السلام درباره‌ي سفيه سؤال شد و حضرت فرمود: 
« مَنْ‌ لَا تَثِقُ‌ بِه ـ سفيه كسي است كه مورد اعتماد نباشد»
 
پس اموال عمومي در جامعه اسلامي نبايد در دست افراد غير معتمد قرار گيرد.
غرض آن‌كه هر كس واجد دو عنصر محوري تخصّص علمي و تعهّد ديني نيست، نبايد مسئوليت كارهاي كليدي جامعه را بپذيرد، چنان‌كه ديگران نيز نبايد كار مهمّي به او واگذارند.
3. قرآن و امور نظامي

امنيت در جامعه، دفاع از هر گونه تهاجم بيگانه، ظلم‌ستيزي و تظلّم‌گريزي و دارا بودن قدرت در تمام زمينه‌هاي زندگي به خصوص قدرت دفاعي براي جلوگيري از هرگونه تهاجم نظامي، شرط لازم براي زندگي اجتماعي است كه خداوند مسلمانان را بدان توجه داده است.

1/3) ظلم‌ستيزي

ظلم‌ستيزي اسلام دو بخش دارد:   اول: ظلم نكردن.     دوم: زير بار ظلم نرفتن.
ظلم به معناي هرگونه تجاوز از حق، در اسلام مذموم است. حكم آن را سه قسم (ظلم ميان انسان و خدا، انسان و نفس او، بين او و مردم) دانسته‌اند كه يك بخش آن اجتماعي است: 
« وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمينَ ـ و خداوند، ستمكاران را دوست نمى‌دارد.» (آل‌عمران/57 و 140)
خداوند مردم ظالم را در مسير هدايت و كمال قرار نخواهد داد: 
« و اللهُ لايَهدِي القَومَ الظّالِمينَ ـ و خداوند گروه ظالمان را هدايت نمى‌كند.»(بقره/258 و آل‌عمران/86 و توبه/19 و توبه/109 و صف/7 و جمعه/5)
بلكه آنان را نابود مي‌كند: 
« فَأَوْحى‌ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمين‌ ـ پروردگارشان به آن‌ها (پيامبران) وحى فرستاد كه: ما ظالمان را هلاك مى‌كنيم.‌»(ابراهيم/13)
خداوند فرياد فرد يا گروهي را مدح نكرده، مگر فرياد ستمديده‌اي را كه براي ظلم‌ستيزي بلند شود: 
« لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ ـ خداوند دوست ندارد كسى با سخنان خود، بدي‌ها (ى ديگران) را اظهار كند مگر آن كس كه مورد ستم واقع شده باشد.»(نساء/148)
2/3)  قدرت دفاعي

يكي از عوامل حفظ جامعه انساني، دارا بودن قدرت بالاي دفاعي و نظامي است، از همين‌رو قرآن كريم مسلمانان را از وجود هرگونه سستي در اين باره برحذر داشته و آنان را به قدرت و توان نظامي فرامي‌خواند: 
« وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ ـ هر نيرويى در قدرت داريد، براى مقابله با آن‌ها (دشمنان)، آماده سازيد! و (همچنين) اسب‌هاى ورزيده (براى ميدان نبرد)، تا به وسيله‌ي آن، دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد.»(انفال/60)
بايد مسلمانان در مقابلِ دشمنان خدا و دين، سلاح و انديشه خود را به خوبي به‌كار گيرند:
« وَ خُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرينَ عَذاباً مُهينا ـ مواظب خود باشيد. همانا خداوند براى كافران عذابى خفّت‌بار آماده كرده است.»(نساء/2)
به‌طوري كه دشمنان در آنان مقاومت، ستبري، نفوذناپذيري، صلابت و استواري را حس كنند:
« و ليَجِدوا فيكُم غِلظَة ـ آ‌ن‌ها (كافران) بايد در شما شدت و قاطعيت بيابند.»(توبه/123)
لازم است عنايت شود كه پيام اين‌گونه آيات، إعمال خشونت و بدرفتاري با ديگران نيست، بلكه پايداري و پايمردي كامل است كه دشمنان هرگز طمع تجاوز به جامعه اسلامي را در سر نپرورانند.

3/3) مقابله به مثل 

در روابط اجتماعي، احتمال هر‌گونه ظلم و بي‌عدالتي فرد يا افراد به يكديگر وجود دارد، از اين‌رو خداوند مسلمانان را به برخورد متعادل و مقابله به مثل و در صورت عدم سوء استفاده گروه مقابل به صبر فرامي‌خواند: 
« وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرين‌ ـ و هر گاه خواستيد مجازات كنيد، تنها به‌مقدارى كه به شما تعدّى شده كيفر دهيد! و اگر شكيبايى كنيد، اين كار براى شكيبايان بهتر است.‌»(نحل/126)
4/3) تشويق به جهاد و شهادت

گاهي براي كوتاه‌كردن دست دشمنان اسلام و جلوگيري از هرگونه تعرّضي به جامعه اسلامي، جهاد كه نوعي حالت دفاعي در برابر مخالفان است واجب مي‌گردد، زيرا جامعه هميشه حالت يكنواخت ندارد، به همين جهت خداوند مسلمانان را در جامعه اسلامي به جهاد و شهادت تشويق كرده است:
« وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ في‌ سَبيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ـ اگر هم در راه خدا كشته شويد يا بميريد، (زيان نكرده‌ايد زيرا) آمرزش و رحمت خدا، از تمام آن‌چه آن‌ها (در طول عمر خود،) جمع‌آورى مي‌كنند، بهتر است.‌»(آل‌عمران/105)
« اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسيلَةَ وَ جاهِدُوا في‌ سَبيلِهِ ـ از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد! و وسيله‌اى براى تقرب به او بجوئيد! و در راه او جهاد كنيد.»(مائده/35)
« فَلا تُطِعِ الْكافِرينَ وَ جاهِدْهُمْ بِهِ جِهاداً كَبيراً ـ بنا بر اين از كافران اطاعت مكن، و به‌وسيله آن (قرآن) با آنان جهاد بزرگى بنما.»(فرقان/52)
« وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ في‌ سَبيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ ـ و به آن‌ها كه در راه خدا كشته مى‌شوند، مرده نگوييد.»(بقره/154)
همچنين آيه مشهور « وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا في‌ سَبيلِ اللَّهِ  ...»(آل‌عمران/169)
5/3) پيروزي مسلمانان بر كافران

هرگز در جوامع بشري خداوند باطل را بر حق مسلط نمي‌سازد، چنان‌كه در مقام احتجاج و مناظره هرگز كافر حجّت و دليلي در برابر مسلمان آگاه ندارد:
« وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً ـ و خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلّطى نداده است.»(نساء/141)
آيه مزبور، غلبه كافران بر مؤمنان را تا وقتي كه مؤمنان به لوازم ايمان پاي‌بند باشند نفي مي‌كند. در جامعه‌ي متشكل از كافران و مؤمنان، برتري و به سخن روشن‌تر، حاكميت براي مؤمنان است و در صورت برتري كافران بر مؤمنان، بايد علت را در فقدانِ شرطِ ايمان، و نيز در رويكرد به دنيا جُست: 
« وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ وَ تَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَ عَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُريدُ الدُّنْيا وَ مِنْكُمْ مَنْ يُريدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ـ خداوند، وعده خود را به شما، (در‌باره‌ي پيروزى بر دشمن در احد،) تحقق بخشيد در آن هنگام (كه در آغاز جنگ،) دشمنان را به فرمان او، به قتل مى‌رسانديد (و اين پيروزى ادامه داشت) تا اين‌كه سست شديد و (بر سر رهاكردن سنگرها،) در كار خود به نزاع پرداختيد و بعد از آن‌كه آن‌چه را دوست مى‌داشتيد (از غلبه بر دشمن) به شما نشان داد، نافرمانى كرديد. بعضى از شما، خواهان دنيا بودند و بعضى خواهان آخرت. سپس خداوند شما را از آنان منصرف ساخت (و پيروزى شما به شكست انجاميد).»(آل‌عمران/152)
اين آيه مي‌فرمايد كه صدق وعده الهي آن بود كه شما را بر دشمنان غلبه داد و به اذن خداوند كافران را نابود كرديد. همواره چنين بود تا وقتي كه اختلاف و سستي را برگزيديد و به جهت تفرقه و نافرماني از دستورهاي پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم خداوند شما را از غلبه بر كافران باز‌داشت. خداوند براي حفظ جامعه اسلامي، دوري از شرايط ايمان را تحريم فرمود: 
« وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنين‌ ـ و سست نشويد! و غمگين نگرديد! و شما برتريد اگر ايمان داشته باشيد.»(آل‌عمران/139)
6/3) پايداري

هيچ جامعه‌اي بي‌تحملِ مشكلات، به رشد و تعالي نمي‌رسد، از اين‌رو خداوند يكي از عوامل مهم استقرار و پيشرفت جامعه را پايداري افراد در برابر سختي‌ها و ناملايمات مي‌داند.

زمان رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم چه بسا در جنگي، بسياري از پيروان او به شهادت مي‌رسيدند و مؤمنان به سختي و تعب مي‌افتادند؛ اما مقاومت مي‌كردند:
« وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ في‌ سَبيلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانُوا ـ چه بسيار پيامبرانى كه مردان الهى فراوانى به همراه آنان جنگ كردند! آن‌ها هيچ‌گاه در برابر آن‌چه در راه خدا به آنان مى‌رسيد، سست و ناتوان نشدند.»(آل‌عمران/146)
در تعاليم وحياني، شرط پيشرفت نظام اجتماعي، ايستادگي است و در حقيقت، سببِ بالندگي، پايداري است، از همين‌رو خداوند جامعه اسلامي را به آن امر مي‌فرمايد: 
« يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا لَقيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ـ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! هنگامى كه (در ميدان نبرد) با گروهى رو به رو مى‌شويد، ثابت قدم باشيد.»(انفال/45)
4. قرآن و اخلاق اجتماعي

رعايت حقوق افراد، دارا بودن محاسن اخلاق، دقت در منش‌ها و آداب، توجه به انسجام و اتحاد و اهتمام به كمال و سعادت در حيات و اجتناب از هرگونه اختلاف و نفاق، از جمله مسائلي‌اند كه اسلام براي زندگي از مسلمانان خواسته و بر آن تأكيد مي‌كند. اجمال آن را مي‌توان تحت عناوين ذيل برشمرد.

1/4) سيره تقوا پيشگان

آنان كه از خداي خويش ترسيدند، هرگز از غير خدا نلرزيدند و مكان خلوت براي خود برنگزيدند. آنان كه تقوا را اختيار كردند، بيداري خلق خدا را مهم‌ترين وظيفه خود دانستند. در اسلام، ياد خدا با بي‌اعتنايي به اجتماع سازگار نمي‌شود. پيوند خدا و اجتماع، خالق و خلق، عبادت حق و خدمت به خلق، تهذيب نفس و درون و توجه به جامعه و مردم، پيوند ميمون و مباركي است.

در فرهنگ ديني و تعاليم اسلامي از انسان خواسته نشده كه به بهانه خداترسي از خلق خدا فاصله بگيرد، بلكه هر كه ترسش از خدا بيشتر باشد، وظيفه‌اش در برابر جامعه سنگين‌تر است.

خداوند به تقواپيشگان اين سيره را تعليم مي‌دهد كه بگويند:

« رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْينُ‌ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ـ پروردگارا! از همسران و فرزندانمان مايه روشنى چشم ما قرار ده، و ما را براى پرهيزگاران پيشوا گردان‌.»(فرقان/74)
«زهد» نيز به معناي «خودسازي» براي «ديگرسازي» است. خودسازي براي حركت و تحول و تكامل و بيداري جامعه. زهدي كه در برابر ديگران مسئوليت نياورد مطلوب و پذيرفته نيست.

از اين‌گونه آيات برمي‌آيد كه ضرورت تصدّي امامت ديگران و رهبري جامعه، بعد از نزاهت فردي و قداست خانوادگي است؛ يعني كسي كه همسر و نيز فرزندانش بر اثر ايمان و عمل صالح، مايه چشم‌روشني او شده‌اند، شايسته است رهبري پرهيزگاران را درخواست كند.

2/4) نيكوكاري در جامعه

قوام شخصيت فردي، وابسته به اعتقادات و عبادات فردي است؛ ولي پايداري جامعه و نيز شخصيت اجتماعي افراد، به اموري ديگر چون بخشش به ديگران و دستگيري از خويشان و محرومان نيز پيوند خورده است.
زماني كه قبله مسلمانان به امر الهي تغيير كرد، يهوديان و مسيحيان شايعات فراواني به راه انداختند و خداوند در پاسخ آن‌ها فرمود كه معيار شخصيت انساني، تنها قبله نيست، بلكه قوام شما و اجتماع انساني به امور ديگري چون نيكوكاري وابسته است:
« لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِيِّينَ وَ آتَى الْمالَ عَلى‌ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكينَ وَ ابْنَ السَّبيلِ وَ السَّائِلينَ وَ فِي الرِّقابِ ـ نيكى، اين نيست كه روىِ خود را به سوى مشرق و مغرب كنيد بلكه نيكى (و نيكوكار) كسى است كه به خدا، و روز رستاخيز، و فرشتگان، و كتاب (آسمانى)، و پيامبران، ايمان آورده و مال (خود) را، با همه‌ي علاقه‌اى كه به آن دارد، به خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان، انفاق مى‌كند.»(بقره/177)
3/4) آداب پيامبران با اسيران
نفس جهاد، نشان وجود جامعه است. قرآن كريم با توجه به مفروض دانستن جامعه و ويژگي‌هاي آن، به مسلمانان يادآور مي‌شود كه در صورت وقوع جنگ، همانند آداب انبيا با اسيران رفتار كنند:
«ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى‌ حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْض‌ ـ هيچ پيامبرى حق ندارد اسيرانى (از دشمن) بگيرد تا كاملًا بر آن‌ها پيروز گردد (و جاى پاى خود را در زمين محكم كند)»(انفال/67)
اسيرگيري و آزاد كردن آن در برابر مال، قبل از تحكيم پايه‌هاي اصلي حكومت هرگز مطابق مصلحت نيست، زيرا با گردهمايي مجدّد همان آزادشدگان دوباره موج فتنه برمي‌خيزد. همچنين نگه‌داري اسرا براي قتل و گرسنه نگه داشتن آنان روا نيست، چنان‌كه امام علي عليه‌السلام فرمود: « إِطْعَامُ‌ الْأَسِيرِ وَ الْإِحْسَانُ‌ إِلَيْهِ‌ حَقٌ‌ وَاجِب »

4/4) اجتناب از گمان زياد در حيات اجتماعي
لازمه‌ي حيات اجتماعي سالم از نگاهِ اسلام، پرهيز از هر گونه افراط و تفريط در عقايد و رفتار است، زيرا داشتنِ نيت و فعلِ مُفْرطانه و مُفَرّطانه از نشانه‌هاي انسان جاهل است:
اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام فرمود:

« لا تري الجاهل إلاّ مُفْرطاً أو مُفَرّطاً ـ نادان جز به افراط و تفريط ديده نشود.»

بدگماني زياد در رفتار اجتماعي، جامعه را از سلامت بازمي‌دارد، چنان‌كه خوش‌گمان بودن افراطي نيز آثار زيانبار دارد، پس حيات مؤمنانه، پرهيز از هرگونه برخورد مُفْرطانه و مُفَرّطانه است: 
« يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ـ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! از بسيارى از گمان‌ها بپرهيزيد، چرا كه بعضى از گمان‌ها گناه است‌.»(حجرات/12)
سند اصلي بحث اين است:
1. اسلام دين پژوهش و تحقيق است.
2. نظام مبتني بر تحقيق، از تصديق بدون برهان و تكذيب بي‌دليل، منزّه است.
3. گمان، از آن جهت كه با جزم عملي همراه نيست، از پشتوانه تحقيق برخوردار نيست.
4. رهيافت گمانِ عاري از تحقيق، كژراهه است.
5. كژروي، گذشته از حرمان از مقصد و محروميّت از مقصود، سبب راهبندي نسبت به ديگران خواهد بود.
مطالب ياد شده را مي‌توان از آيه: 
« وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم‌ ـ از آن‌چه به آن آگاهى ندارى، پيروى مكن.‌»(اسراء/36)
و آيه: 
« بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْويلُهُ ـ بلكه چيزى را تكذيب كردند كه آگاهى از آن نداشتند، و هنوز واقعيتش بر آنان روشن نشده است.‌»(يونس/39)
و آيات ديگر استنباط كرد.
5/4) نقد رفتار اجتماعي منافقان
در بسياري از آيات قرآن، خداوند به شدّت از رفتار اجتماعي منافقان انتقاد مي‌كند و مؤمنان را از دوستي با آنان باز مي‌دارد: 
« وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنين‌ ـ گروهى از مردم كسانى هستند كه مى‌گويند: به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده‌ايم. در حالى كه ايمان ندارند.»(بقره/8)
منافقان با خدا و مؤمنان خدعه مي‌كنند:
« يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ ما يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُون‌ ـ مى‌خواهند خدا و مؤمنان را فريب دهند در حالى كه جز خودشان را فريب نمى‌دهند (اما) نمى‌فهمند»(بقره/9)
و با كافران پيمان دوستي مي‌بندند نه با مسلمانان: 
« الَّذينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ ـ همان‌ها كه كافران را به جاى مؤمنان، دوست خود انتخاب مى‌كنند.»(نساء/139)
به همين جهت خداوند آنان را با كافران در جهنم گِرد هم مي‌آورد:
« إِنَّ اللَّهَ جامِعُ الْمُنافِقينَ وَ الْكافِرينَ في‌ جَهَنَّمَ جَميعاً ـ خداوند، منافقان و كافران را همگى در دوزخ جمع مى‌كند.»(نساء/140)
اين اجتماع در جهنم، موقت است و به معناي هم‌‌رتبه بودن نيست، زيرا دركات منافقان از كافران پايين‌تر است: 
« إِنَّ الْمُنافِقينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّار ـ منافقان در پايين‌ترين دركات دوزخ قرار دارند.»(نساء/145)
بدترين خيانت در جنگ‌هاي پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم در مدينه متعلق به آن‌هاست: 
« وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِه‌ ـ و هنگامى كه خبرى از پيروزى يا شكست به آن‌ها برسد، (بدون تحقيق،) آن را شايع مى‌سازند.»(نساء/43)
از اين‌رو خداوند به پيامبرش دستور جهاد خاص با آنان را صادر فرمود: 
« يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنافِقينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِم‌ ـ اى پيامبر! با كفّار و منافقين پيكار كن و بر آنان سخت بگير.»(توبه/73 و تحريم/9)
6/4) تشويق به وحدت 
از عوامل مهم پايداري جامعه، اتحاد و انسجام افراد است و در مقابل آن، اختلاف و تفرقه به تزلزل و فشل (سستي) و فروپاشي جامعه خواهد انجاميد، از همين‌رو خداوند متعالي، مسلمانان را به حفظ اتحاد دعوت مي‌كند: 
« فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنين‌ ـ از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد! و خصومت‌هايى را كه در ميان شماست، آشتى دهيد‌ و خدا و پيامبرش را اطاعت كنيد اگر ايمان داريد.»(انفال/1)
و از تنازع و اختلاف نهي مي‌كند:
« وَ أَطيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ ريحُكُم‌ ـ و (فرمان) خدا و پيامبرش را اطاعت نماييد! و نزاع (و كشمكش) نكنيد، تا سست نشويد، و قدرت (و شوكت) شما از ميان نرود.»(انفال/46)
حضرت علي بن ابي‌طالب عليه‌السلام هم در دعوت جامعه به اتحاد چنين فرمود:
« فَإِيَّاكُمْ وَ التَّلَوُّنَ فِي دِينِ اللَّهِ فَإِنَ‌ جَمَاعَةً فِيمَا تَكْرَهُونَ‌ مِنَ‌ الْحَقِ‌ خَيْرٌ مِنْ‌ فُرْقَةٍ فِيمَا تُحِبُّونَ‌ مِنَ‌ الْبَاطِلِ‌ وَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يُعْطِ أَحَداً بِفُرْقَةٍ خَيْراً مِمَّنْ مَضَى وَ لَا مِمَّنْ بَقِي‌ ـ بر شما باد كه: از تلوّن و رنگ به رنگ شدن در دين خدا بپرهيزيد، زيرا اتّفاق در آن‌چه كه از حق ميل نداريد از تفرقه در آن‌چه از باطل دوست داريد بهتر است، و خداوند پاك به‌هيچ يك از گذشتگان و فعلى‌ها بر اثر تفرقه خيرى عطا نكرده است.»

از اين سخن ساطع چنين برمي‌آيد كه مقتضاي سنّت الهي كه در گذشته، حال و آينده جريان دارد اين است كه خير در وحدت است و شرّ در تشتّت.
7/4) عدم پيمان‌شكني در روابط اجتماعي
از ويژگي‌هاي زندگي اجتماعي، ارتباط افراد با يكديگر است. قرآن كريم ضمن تذكر به عدم وفاداري كافران، مؤمنان را به وفاداري به پيمان‌ها ميان خويش و حتي در برابر كافران سفارش مي‌كند.
درباره پيمان‌شكني كافران مي‌فرمايد: 
« إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ ـ آن‌ها پيمانى ندارند.»(توبه/12)
آري آنان عهد الهي را به ثمن بخس مي‌فروشند:
« إِنَّ الَّذينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَليلا ـ كسانى كه پيمان الهى و سوگندهاى خود (به نام مقدس او) را به بهاى ناچيزى مى‌فروشند.»(آل‌عمران/77)
ولي به مؤمنان تأكيد دارد كه به عهد خويش وفادار باشيد: 
« وَ احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ ـ سوگندهاى خود را حفظ كنيد.»(مائده/89)
« وَ لا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكيدِها ـ و سوگندها را بعد از محكم ساختن نشكنيد.»(نحل/91)
و بدانيد كه خدعه و نيرنگ در پيمان مايه ننگ انسان است: 
« وَ لا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُم‌ ـ سوگندهايتان را وسيله تقلّب و خيانت در ميان خود قرار ندهيد»(نحل/94)
به نظر نمي‌رسد كه در روابط جوامع انساني، قوانين بشري، تا اين حد به وفاداري در عهد و پيمان اجتماعي اهميت داده باشند. بنابراين در اين زمينه هيچ قانوني، متعالي‌تر از تعاليم قرآني نيست.
8/4) وساطت در صلح و دوستي
وظيفه مسلمانان در جامعه اسلامي، پيوند و همدلي، صفا و صميميت و دوستي، بخشش و خطاپوشي درباره‌ي يكديگر است، چنان‌كه در وصيتنامه علي عليه‌السلام آمده است:

« عَلَيْكُمْ‌ بِالتَّوَاصُلِ‌ وَ التَّبَاذُلِ‌ وَ إِيَّاكُمْ‌ وَ التَّدَابُرَ وَ التَّقَاطُع‌ ـ بر شما باد به پيوند با هم و بخشش مال به يكديگر، و بپرهيزيد از دورى و قطع رابطه با هم.»‌

امّا اگر گروهي از مسلمانان اين وظيفه را كنار نهادند، رسالت ديگر مسلمانان وساطت در صلح و دوستي ميان آنان است، زيرا خداوند از اختلاف مؤمنان نهي مي‌فرمايد: 
« وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ـ و هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آن‌ها را آشتى دهيد.»(حجرات/9)
« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُم‌ ـ مؤمنان برادر يكديگرند پس دو برادر خود را صلح و آشتى دهيد.»(حجرات/10)
برقراري صلح ميان مؤمنان و داشتن جامعه‌اي بي‌اختلاف و تفرقه به تقوا و خداترسي نزديك‌تر است: 
« فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُم‌ ـ از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد! و خصومتهايى را كه در ميان شماست، آشتى دهيد.»(انفال/1)
خداوند به چنين افرادي با ديده رحمت و مغفرت مي‌نگرد:
«‌ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحيماً ـ و اگر راه صلاح و پرهيزگارى پيش گيريد، خداوند آمرزنده و مهربان است.»(نساء/129)
9/4) آثار اجتماعي ترك اوامر الهي
كسي كه در زندگي فردي، واجبات الهي را ترك كند از سخط الهي در امان نيست و كمترين كيفرش، ناآرامي در انديشه شخصي اوست.
در حيات اجتماعي نيز چنين است: اگر مسلمانان در جامعه به يكديگر مسائل ديني را متذكر نشوند و تعاليم الهي بر زمين بماند، بلاي عمومي دامنگير آن جامعه خواهد شد: 
« وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصيبَنَّ الَّذينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ـ و از فتنه‌اى بپرهيزيد كه تنها به ستمكاران شما نمى‌رسد (بلكه همه را فرا خواهد گرفت چرا كه ديگران سكوت اختيار كردند.)»(انفال/2)
و حاكميت نيز به دست اشرار خواهد افتاد: « فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُم‌»

10/4) نهي از خوي استكباري
تكبّر از مزمن‌ترين بيماري‌هاي اخلاقي است كه ريشه‌اش جهل و غفلت و منشأ بزرگ‌ترين گناهان، بدبختي‌ها و ناسپاسي‌ها و از اسباب مهم طغيان انسان در برابر خداوند سبحان و عاملِ اصلي سقوط آدمي و جوامع بشري است. تكبر و استكبار از اصول كفرند:
« أُصُولُ الْكُفْرِ ثَلَاثَةٌ الْحِرْصُ وَ الِاسْتِكْبَارُ وَ الْحَسَدُ.»

كبر و جهل را دو وصف جدا‌ ناپذير دانسته‌اند، بنابراين جاهلان مغرورند و مغروران جاهل و قرآن مسلمانان را از اين صفت به شدت باز مي‌دارد:
« وَ لا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً ـ و روى زمين، با تكبر راه مرو.»(اسراء/38 و لقمان/18)
و مؤمنان از آن دورند:
« وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ ـ و آن‌ها تكبّر نمى‌كنند.»(سجده/15)

5. سياست

اسلام، تنها ديني است كه تعاليم آن بيشترين تأكيد را در امر سياست و حكومت ارائه داده است. بر همين اساس، ديانتِ مسلمان با جست‌وجوي امورِ يكديگر و رفع معضلات و به زبان ديگر با سياست پيوند خورده است و نمي‌توان كسي را كه از مشكل برادران ديني خود و تلاش در حلِ آن بي‌تفاوت باشد مسلمان ناميد. به برخي نمونه‌هاي قرآني در اين‌باره اشاره مي‌كنيم:

1/5) عدم نگراني از سلطه كافران

در جوامع اسلامي كه بيشتر مردم مسلمانان‌اند گاهي به جهت اختلاف و تفرقه يا عوامل ديگر، كافران حكومت و قدرت آن جامعه را به صورت مقطعي در دست مي‌گيرند. بي‌شك حاكميت آنان دوامي نخواهد داشت؛ امّا اين قدرت مقطعي كافران نبايد سبب غرور و بلندپروازي آنان و عامل پيدايش ترس و وحشتي در ميان مسلمانان شود. خداوند به پيامبرش مي‌فرمايد: 
« لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ ـ رفت و آمد (پيروزمندانه) كافران در شهرها، تو را نفريبد.»(آل‌عمران/196)
ترس و نگراني براي پيروان شيطان است نه براي مؤمنان:
« إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ وَ خافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ ـ اين فقط شيطان است كه پيروان خود را (با سخنان و شايعات بى‌اساس،) مى‌ترساند. از آنها نترسيد! و تنها از من بترسيد اگر ايمان داريد.»(آل‌عمران/175)
اگر مسلمانان تابع تعاليم دين الهي باشند و توحيد خدا را سرلوحه‌ي همه‌ي امور فردي و اجتماعي خود قرار دهند، جامعه مسير تعالي و رشد را مي‌پيمايد، وگرنه، مسير جامعه در سراشيبي سقوط قرار مي‌گيرد. اين سنت تغيير ناپذير الهي است.

2/5)  نفي احزاب

از موانع مهم در طريق تكامل جامعه، شكل‌گيري احزاب و حزبگرايي است. قرآن به شدت از تشكيل آن نهي مي‌كند و تعدّد حزب را حجاب وحدت مي‌خواند.

اين به معناي نفي نظم و انضباط اجتماعي يا عدم سازماندهي افراد در جامعه نيست، بلكه اين دو مطلب از يكديگر جداست، زيرا اسلام از يك‌سو بر نظم در جامعه تأكيد دارد و از سوي ديگر پديده حزب‌گرايي را تهديد كننده تكامل جامعه مي‌داند.

در فرهنگ اسلام، نظمْ نردبان رشد نظام و حزب‌گرايي حجاب ادراك واقعيت‌هاي جامعه است: 
« وَ إِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكمُ‌ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ * فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنهَُمْ زُبُرًا  كلُ‌ حِزْبِ  بِمَا لَدَيهِْمْ فَرِحُونَ * فَذَرْهُمْ فىِ غَمْرَتِهِمْ حَتىَ‌ حِينٍ ـ و اين امّت شما امّت واحدى است و من پروردگار شما هستم پس، از مخالفت فرمان من بپرهيزيد! * امّا آن‌ها كارهاى خود را در ميان خويش به پراكندگى كشاندند، و هر گروهى به راهى رفتند (و عجب اين‌كه) هر گروه به آن‌چه نزد خود دارند خوشحالند! * آن‌ها را در جهل و غفلت‌شان بگذار تا زمانى (كه مرگشان فرا رسد يا گرفتار عذاب الهى شوند).»(مؤمنون/52تا54)
3/5) خيانت رهبران جامعه

قرآن كريم با توجه به ضرورت جامعه و وجود حاكميت در آن، به رهبران و حاكمان جامعه يادآور مي‌شود كه با رسيدن به حكومت و دست‌يابي به قدرت، مغرور نشده و خيانت را پيشه خود نسازند، زيرا هيچ‌يك از پيامبران الهي، خائن به جامعه خود نبودند، چون خيانتكار با همان دسيسه خائنانه خود در معاد محشور مي‌شود:
« وَ ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَة ـ ممكن نيست هيچ پيامبرى خيانت كند! و هر كس خيانت كند، روز رستاخيز، آن‌چه را در آن خيانت كرده، با خود مى‌آورد»(آل‌عمران/161)
« وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى‌ سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنين‌ ـ و هر گاه (با ظهور نشانه‌هايى،) از خيانت گروهى بيم داشته باشى (كه عهد خود را شكسته، حمله غافلگيرانه كنند)، به‌طور عادلانه به آن‌ها اعلام كن كه پيمان‌شان لغو شده است زيرا خداوند، خائنان را دوست نمى‌دارد.»(انفال/58)
4/5) آرزوي كافران

قرآن به لحاظ شرايط اجتماعي افراد، به مؤمنان يادآور مي‌شود كه به كافران و منافقان اعتنا نكنند، زيرا آرزوي آنان اين است كه مؤمنان از ايمان خود دست برداشته و مانند ايشان راه كفر و الحاد در پيش گيرند و در عقيده و عمل در يك مسير سير كنند:

« وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ ـ آنان آرزو مى‌كنند كه شما هم مانند ايشان كافر شويد، و مساوى يكديگر باشيد. بنا بر اين، از آن‌ها دوستانى انتخاب نكنيد.»(نساء/89)
بنابراين بر مؤمنان لازم است براي نااميدي كافران پيش از انفعال، اثرگذار بوده و آثار ديني از خود بر جاي گذارند. خصلت مؤمنان در مقابل كافران و منافقان، فعّال بودن است نه اثرپذيري.

5/5) زدودن منازعات اجتماعي

منازعات و مشاجرات افراد و گروه‌هاي اجتماعي تا اندازه‌اي طبيعي است؛ امّا اگر در مسيرِ سعادت و رشد جامعه سدّي ايجاد كند، بايد پايان يابد.

قرآن كريم راهِ منطقي رجوع به حكمِ حاكم را ارائه مي‌دهد، زيرا حاكم جامعه اسلامي، مجري احكام الهي و حكم او فصل‌الخطاب همه اختلافات و مشاجرات و منازعات فردي، گروهي، حزبي و طايفه‌اي است:
« فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في‌ شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ ـ پس هر گاه در چيزى نزاع داشتيد، آن‌را به خدا و پيامبر بازگردانيد (و از آنها داورى بطلبيد).»(نساء/59)
شقاق و اختلاف عميق، عامل ايستايي جامعه اسلامي است. خداوند بسياري از اين اختلافات را از كتمان حق و تفرّق بعد از علم مي‌داند و مسلمانان را به شدّت از آن نهي مي‌كند: 
« وَ لا تَكُونُوا كَالَّذينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّنات‌ ـ و مانند كسانى نباشيد كه پراكنده شدند و اختلاف كردند (آن هم) پس از آن‌كه نشانه‌هاى روشن (پروردگار) به آنان رسيد.»(آل‌عمران/105)
عامل اختلاف در بسياري از موارد، بيش از آن‌كه ناداني باشد، آگاهي است، از همين‌رو عامل تضعيف جامعه است: 
« فَمَا اخْتَلَفُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُم‌ ـ آن‌ها اختلاف نكردند مگر بعد از علم و آگاهى و اين اختلاف بخاطر ستم و برترى‌جويى آنان بود.»(جاثيه/17)
شبهه و شقاق، هرگاه برخاسته از جهل باشد، اميد زوال و حل آن هست؛ ولي اگر ريشه علمي داشته باشد، چون هدفمند است، شالوده و اساس اجتماع را سست مي‌سازد:
« إِنَّ الَّذينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ لَفي‌ شِقاقٍ بَعيدٍ ـ آن‌ها كه در آن اختلاف مى‌كنند، در شكاف و (پراكندگى) عميقى قرار دارند.»(بقره/176) 
« وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ ـ و كسانى كه كتاب آسمانى به آنان داده شد، اختلافى (در آن) ايجاد نكردند، مگر بعد از آگاهى و علم، آن هم به خاطر ظلم و ستم در ميان خود.»(آل‌عمران/19)
« وَ مَا اخْتَلَفَ فيهِ إِلاَّ الَّذينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ ـ تنها (گروهى از) كسانى كه كتاب را دريافت داشته بودند، و نشانه‌هاى روشن به آنها رسيده بود، به خاطر انحراف از حق و ستمگرى، در آن اختلاف كردند.»(بقره/213)
هرچند شأن نزول برخي از اين آيات درباره‌ي اهل كتاب است، اين تطبيق از باب ذكر بعضي از مصاديق است.

6/5) عدم حمايت از خائنان

در حيات اجتماعي و جامعه انساني، ديدگاه‌ها و رفتارهاي متفاوتي هست: برخي مواظب رفتار خويش و در رعايت حقوق خود و ديگران متعهدند؛ ولي براي بعضي رعايت حق و عدل و عدم تعدّي به حقوق ديگران نامفهوم است.

خداوند رهبران و مردم مسلمان را از حمايت اين گروه در جامعه اسلامي باز مي‌دارد: 
« وَ لا تُجادِلْ عَنِ الَّذينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُم‌ ـ و از آن‌هايى كه به خويشتن خيانت مى‌كنند، دفاع مكن‌.»(نساء/107)
مراد از خيانت به خويش در اين آيه همان خيانت به ديگران است و راز اين‌گونه تعبير (خيانت به نفس) آن است كه در فرهنگ قرآن، آثار خيانت به ديگران و هر عمل خوب يا بد افراد قبل از هر كس به خود عامل مي‌رسد.

نيز مي‌فرمايد كه جانبدار خائنان مباش: 
« وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنينَ خَصيماً ـ و از كسانى مباش كه از خائنان حمايت نمايى‌.»(نساء/105)
اگر گروهي خيانت را پيشه خود ساختند، مسلمانان نبايد از عدل و حق تعدي كنند:
« و إمّا تَخافَنَّ مِن قَومٍ خِيانَةً فَانبِذ إلَيهِم عَلي سَواءٍ إنَّ اللهَ لايُحِبُّ الخائِنين ـ و هر گاه (با ظهور نشانه‌هايى،) از خيانت گروهى بيم داشته باشى (كه عهد خود را شكسته، حمله غافلگيرانه كنند)، به‌طور عادلانه به آن‌ها اعلام كن كه پيمان‌شان لغو شده است زيرا خداوند، خائنان را دوست نمى‌دارد.»(انفال/58)
اگر كافران در حقوق منطقه‌اي يا بين‌المللي خيانت كنند، مسلمانان مي‌توانند پيمان متقابل را نقض و تعهّد قبلي را به‌سوي آن‌ها بيندازند و آن‌را عملي نكنند.

هرچند در برخي از اين آيات خداوند متعال به رسولش خطاب مي‌كند؛ ولي احكام خداوند عمومي است.

7/5) خلافت مؤمنان در جامعه

در برخي از آيات الهي، خداوند از خلافت خود سخن به ميان مي‌آورد و پيداست كه خلافت متفرع
 بر تشكيل جامعه است، زيرا بي‌جامعه، اصطلاح خلافت در زمين، واژه‌اي نامفهوم خواهد بود.

در سوره «نمل» درباره خلافت مي‌فرمايد: 
« وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ قَليلاً ما تَذَكَّرُونَ ـ و شما را خلفاى زمين قرار مى‌دهد آيا معبودى با خداست؟! كمتر متذكّر مى‌شويد.»(نمل/62)
خطاب به داود پيامبر عليه‌السلام نيز چنين آمده:
« يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ـ اى داوود! ما تو را خليفه و (نماينده خود) در زمين قرار داديم پس در ميان مردم بحق داورى كن‌.»(ص/26)
و نيز به مؤمنان مي‌فرمايد: 
« وَ هُوَ الَّذي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ ـ و او كسى است كه شما را جانشينان (و نمايندگان) خود در زمين ساخت، و درجات بعضى از شما را بالاتر از بعضى ديگر قرار داد.»(انعام/165)
بسيار روشن است كه در آيات مزبور وقتي سخن از خلافت مؤمنان يا حضرت داود عليه‌السلام به ميان مي‌آيد با فرض وجود جامعه است وگرنه خلافت، مصداقي نخواهد داشت.

8/5) شرايط حاكم جامعه

اوصافي كه اسلام براي زمامدار جامعه اسلامي برمي‌شمرد شايد براي بسياري از افراد ناشناخته باشد. امروزه در دنياي غرب، حاكميت يا استبدادي است يا دمكراسي يا موروثي؛ ولي حاكميت در اسلام هيچ يك از اين اقسام نيست، زيرا شرايط اسلام براي زمامدار با معيارهاي دنياي امروز فرق دارد. دنياي مادّه‌گرا چون جاهليت قبل از اسلام؛ ثروت، شهرت و نَسَب را‌، شرايط حاكم مي‌داند؛ ولي قرآن علم، قدرت، سلامت جسم و نفس، ايمان، طهارت و محبت به خلق را: 
« قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْم‌ ـ (و پيامبرشان) گفت: خدا او (طالوت) را بر شما برگزيده، و او را در علم و جسم، وسعت بخشيده است.»(بقره/247)
« فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى‌ آثارِهِمْ ـ گويى مى‌خواهى به‌خاطر اعمال آنان، خود را از غم و اندوه هلاك كنى.‌»(كهف/6)
حاكميت و ولايت، اولاً و بالذات براي خداوند است و ثانياً و بالعرض براي انبيا و ائمه و در عصر غيبت به دستور همان ذوات قدسي براي فقيه جامع‌‌الشرايط: 
« فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِي»(شوري/9)
« إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا ـ سرپرست و ولىّ شما، تنها خداست و پيامبر او و آن‌ها كه ايمان آورده‌اند.»(مائده/55)
زيرا مالك اصلي در نظام هستي، خداوند است، از همين‌رو هر حكومتي كه به حكومت الهي ختم شود، مشروعيت دارد، بنابراين اطاعت مردم در جامعه اسلامي از انبيا و ائمه عليهم‌السلام و جانشينان آن‌ها پرتوي از فرمان بردن از خداوند است.
تمام عناوين و موارد مذكور، بخشي از موضوعاتي است كه ناظر به نظام اجتماعي اسلام بوده و جامعه در شكل‌گيري خود به همه اين امور نيازمند است، چنان‌كه عناوين و موارد ديگري را مي‌توان استخراج كرد كه متون ديني به احكام آن پرداخته و همگي در ساختار نظام اجتماعي اسلام سهيم‌اند.























































































�. ولايت فقيه [امام خميني]، خلاصه‌اي از صفحات 8 ـ 10


�. بِه گُزيني


�. «كتاب» در اصطلاح اهل فقه و حديث به ابوابى گفته مى‌شود كه در آن‌ها احاديث مربوط به يك موضوع جمع‌آورى شده، يا احكام خاص يك موضوع مورد بحث قرار گرفته است. مانند «كتاب‌التوحيد»، «كتاب الايمان و الكفر»، «كتاب الصلاة» و مانند آن. فى المثل دوره كافى ـ در حديث ـ شامل 35 «كتاب» است. و يا شرائع الاسلام ـ در فقه ـ پنجاه «كتاب» دارد.


�.ولايت فقيه [امام خميني]، ص11


�. برگزيدن خود به جاي برگزيدن ياران و ديگران ـ مقابل ايثار


�. مبارك و داراي بركت


�. مانند سوره شعرا


�. نتيجه شده يا فرعي از


�. عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع في قول الله: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» قال: مَنْ‌ لَا تَثِقُ‌ بِه‌. (تفسير العياشي ج‌1 ص220)


�. قرب الإسناد (ط - الحديثة) / متن ص87


�. نهج‌البلاغه، حكمت 70 ـ نهج‌البلاغة (للصبحي صالح)، ص‌480


�. نهج‌البلاغة (للصبحي صالح)، ص255 ـ خطبه 176


�. نهج‌البلاغة (للصبحي صالح)، ص422 ـ رسائل أمير‌المؤمنين عليه‌السلام، شماره47


�. نهج‌البلاغة (للصبحي صالح)، ص422 ـ رسائل أمير‌المؤمنين عليه‌السلام، شماره47


�. امام صادق عليه‌السلام فرمود: « أُصُولُ الْكُفْرِ ثَلَاثَةٌ الْحِرْصُ وَ الِاسْتِكْبَارُ وَ الْحَسَدُ فَأَمَّا الْحِرْصُ فَإِنَّ آدَمَ ع حِينَ نُهِيَ عَنِ الشَّجَرَةِ حَمَلَهُ الْحِرْصُ عَلَى أَنْ أَكَلَ مِنْهَا وَ أَمَّا الِاسْتِكْبَارُ فَإِبْلِيسُ حَيْثُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ لآِدَمَ فَأَبَى وَ أَمَّا الْحَسَدُ فَابْنَا آدَمَ حَيْثُ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ـ امام صادق عليه السّلام فرمود: ريشه‌هاى كفر سه چيز است: حرص و تكبر و حسد.  اما حرص در داستان آدم عليه‌السّلام است زمانى كه از خوردن آن درخت نهى شد و حرص او را برانگيخت كه از آن بخورد.   و اما تكبر در داستان شيطان است كه چون مأمور به سجده آدم شد سرپيچى كرد.   و اما حسد در داستان دو پسر آدم (هابيل و قابيل) است، زمانى كه يكى ديگرى را كشت.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 289


�. اگر كسي تمام اين آيه را بخواند بايد سجده واجب انجام دهد.


�. نتيجه شده يا فرعي از






